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  سيدسروش طباطبايي پور

اســم آخرين ماه ســال تحصيلي را گذاشته ام 
»آتش فشــان«؛ چــون معتقــدم دانش آمــوز 
بخت برگشــته،  در اين مــاه آخر براي رســيدن به 
موفقيت، بايد اندوخته ي هشت ماه گذشته را آن قدر 
تكرار كند تا همه ي مطالب، چنان در ذهنش پخته و 
داغ شوند كه دم امتحان هاي خرداد، هرچه ذَهَبنا و 
مفعول و اتحاد درذهن دارد، فوران كنند و بنشينند 

روي برگه هاي امتحان خرداد و آني بشود كه بايد!
به همين دليل محكم، هميشه و در هرپايه، ماه 

مرور نردباني!
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به مناسبت عيد سعيد فطر

انتهای این داستان
رؤیا ایستاده است

3

آتش فشان، يكي از مهم ترين ماه هاي دوران تحصيل 
است كه بايد حسابي برايش برنامه داشت. حالا و در 
اين فرصت كوتاه، پيشنهادي توپ، براي برنامه ريزي 
دارم؛ برنامه ريزي براي مرور درس ها كه اســمش را 

گذاشته ام روش »نردبان«! 
فرض كنيم قرار است از ديوار موفقيت بالا برويد. 
البته بايد يادآور شوم كه ديوار موفقيت، تنها ديوار 
مُجازي اســت كه مي توان از آن بالا رفت! بهترين 
پيشنهاد براي رســيدن به بالاي اين ديوار، داشتن 
نردباني بلندبالاســت؛ نردباني هشــت يا  10 پله با 
فواصل يكسان و منطقي داشته باشد؛ جوري كه تو 
بتواني بدون نگراني، پاي چپت را روي پله ي اول و 
پاي راستت را روي پله ي دوم بگذاري و آهسته از آن 
بالا بروي. حالا تصور كن نردبان قصه ي ما، پله ي دوم 
تا نهم را نداشته باشــد! آيا توان بالا رفتن از چنين 

نردباني را خواهي داشت؟

روش نردبان، به تو يادآوري مي كند به جاي مرور 
كل كتاب، هردرس را به بخش هاي كوچك تقسيم 
كني و سپس قدم به قدم و بدون ترس و نگراني، از 
ديوار آن بالا بروي. مثلًا براي درســي مثل ادبيات 
فارسي روش نردبان به تو پيشنهاد مي كند به جاي 
اين كه 17 درس را يك جا مرور كني، كتاب را به پنج 

بخش تقسيم كن:
1. واژگان انتهــاي كتاب  2. مفاهيم شــعرها و 
 متن هــا  3. تاريــخ ادبيــات  4. آرايه هــاي ادبي  

5. دستور زبان
اطمينان دارم شما هم براي مرور درس هايتان از 
اين روش هاي من درآوردي اما مفيد، در چنته داريد. 
پيشنهادم اين است د ســت به كار شويد و از راه هاي 
ارتباط بــا دوچرخــه، روش منحصر به فرد خودتان 
را به ما هم بگوييــد. اين جوري ما هــم مي توانيم 
روش پيشــنهادي تان را به نام خودتان در صفحه ي 

»چشمه ها« منتشر كنيم. خبر خوب اين كه دوچرخه 
به قيد قرعه، به سه پيشنهاد خوب ارسالي، جايزه هم 
مي دهد. يادتان باشد نام، نام خانوادگي، سن، شهر 
و شــماره ي تماستان را هم بنويســيد تا درصورت 

برنده شدن، بتوانيم با شما تماس بگيريم.

چرخ دنده؛ سؤال شماره ي 1: 
در ارديبهشت، از چه روش مناسبي براي مرور 

درس ها استفاده مي كنيد؟

آخرين مهلت ارسال پاسخ 21 ارديبهشت

راه هاي ارتباط با دوچرخه:
تلفن: شماره ي 23023404 -021

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18 تا 20
docharkheh@hamshahri.org :ای ميل

@docharkheh_weekly :اينستاگرام
تلگرام:  09334121489

بخش دوچرخه در سايت همشهري آنلاين:
hamshahrionline.ir/service/Children زه
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چرخ دنده

براي امداد محيط زيست

با شماره ی 1540 
تماس بگيريد

پيشنهـاد  
بهـاری



گروه ضمائم همشهري ناشر نشريات: 
دوچرخه، استان ها، محله 

نشاني: تهران، خيابان ولي عصرعج
 نرسيده به پارك وي، كوچه ي تورج
 شماره ي14، روزنامه ي همشهري

 )طبقه ي چهارم: دوچرخه(
تلفن :23023100    

تحريريه: شــيوا حريري )چشــمه ها(، نفيســه 
 مجيدي زاده )دماسنج(، سيدسروش طباطبايي پور 
)مدير داخلــي نشــريه(، علي مولوي )شــهر فرنگ و 
چرخ فلك(،ياســمن رضائيان )خانه ي فيــروزه اي(، 

حسين تولايي )شعر( و نيلوفر نيك بنياد
آتليه: علي مولوي )مدير هنري( با سپاس از بخش هاي 

گوناگون روزنامه ي همشهري

ضميمه ي هفتگي روزنامه ي  همشهري
وي  ژه ي  نوجوانان، سال بيست و دوم
شماره ي 1077 )46 الكترونيك(
پنج شنبه، 8 ارديبهشت 1401 

صاحب امتياز: مؤسسه ي  همشهري

صندوق پستي دوچرخه: 19395-5446
تلفن :23023401   
 نمابر: 23023484

docharkheh@hamshahri.org :اي ميل

دوچرخه را آنلاين بخوانيد:
  @docharkheh_weekly

hamshahrionline.ir/service/Children
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  خسرو موسوي

برايامدادمحيطزيست
حتماً شــما هم اين روزها در شــبكه هاي اجتماعي تصاوير و ويديوهايشــان را 
ديده ايد؛ تصاوير دل خراشــي از يك قلاده ي پلنگ چهار تا پنج ساله كه صبح شنبه، 
چهارم ارديبهشت ماه به صورت اتفاقي وارد خيابان ساري در قائم شهر شد و در ميان 
سرگرداني و ترس از ازدحام جمعيت، به صورت غريزي، واكنش حمله به خود گرفت 
و چون هنوز مأموران دام پزشكی برای بيهوشی و زنده گيري پلنگ به محل نرسيده 
بودند، مأموران نيروي انتظامي براي جلوگيري از صدمه ديدن جمعيت ناچار شدند به 

آن شليك كنند و اين پلنگ كم شمار، كشته شد.
چند روز بعد هم در جمعه 11 ارديبهشت ماه، يك قلاده خرس قهوه اي در روستای 
كنازق شهرستان نمين سرگردان شــده بود و متأسفانه اهالی روســتا با روش ها و 
رفتارهای نامناسب، پس از تعقيب و گريز و ضربه زدن به حيوان، با استفاده از ابزارهايی 
مانند تراكتور، حيوان را مهار و آسيب جدی به آن وارد كردند، به طوری كه به خاطر 
شدت ضايعه ي نخاعی حيوان و خون ريزی داخلی ناشی از جراحات، متأسفانه راهي 

براي نجات او نبود و اين خرس هم تلف شد.
اما چرا؟ آيا راه ديگري غير از كشتن و تلف كردن اين حيوانات سرگردان در شهرها 
يا روستاها نيست؟ اگر شما هم به محيط زيست و زندگي حيوانات و جانوران اهميت 
مي دهيد، مي توانيد خودتان هم در نقش محيط بان ظاهر شويد و اين شماره ي تلفن 

را به خاطر بسپاريد؛ شماره ي 1540.
1540، ســامانه ي ارتباط مردمي ســازمان حفاظت محيط زيســت اســت كه 
شبانه روزي و بدون نياز به حضور در ادارات حفاظت محيط زيست در سراسر كشور، 

مي توانيد از طريق تلفن ثابت و تلفن همراه با آن تماس بگيريد.
اما در چه مواردي بايد با اين ســامانه تماس گرفت؟ درصورتي كه حيوان وحشي 
يا جانوري را داخل شــهر، روســتا يا خانه ي خــود ديديد، در صورت مشــاهده ي 
حيوانات وحشي مصدوم، شكار غيرمجاز، خريد و فروش و قاچاق حيوانات، تخريب 
محيط زيســت و قطع درختان جنگلي، آلودگي محيط زيست و...، اين سامانه منتظر 
گزارش هاي مردمي شــما به عنــوان محيط بان افتخاري اســت. پــس براي حفظ 

المحيط زيست خانه، شهر و كشورمان، اين شماره را هرگز فراموش نكنيد.
يد

ر و
ند

سا
لك

ي: ا
گر

ير
صو

ت

درحالي كه ما در اين روزها در كش و 
قوس حضوري شدن مدارس و مشكلات 
آن هســتيم، »الِيوت تانـِـر«، نوجوان 
13ســاله ي آمريكايي به زودي مدرك 
كارشناســي فيزيك خود را از دانشگاه 

مينه سوتا در آمريكا دريافت مي كند!
اليوت مانند هرنوجوان 13ســاله اي 
عاشق بازي هاي كامپيوتري و معاشرت 
با دوستانش است، با اين تفاوت  كه آن ها 
در مدرسه تحصيل مي كنند و اليوت در 

دانشگاه!
اليوت در ماه آينده مدرك كارشناسي 
خود را دريافت مي كند و بنا دارد از پاييز 
امسال در رشته ي فيزيك ذرات بنيادي 
)فيزيك نظري انرژي هــاي بالا( براي 

مدرك دكترا درس بخواند.
مادر اليوت مي گويــد: »اليوت برای 
دوره ي دكتراي خود، معافيت شــهريه  
يا كمك مالی دريافــت نكرده، بنابراين 
دوســتان و خانواده در حال جمع آوری 
پول برای پرداخت شهريه ي او هستند.«

اليوت تانر اميدوار است پس از پنج تا 
شش سال اين دوره را به پايان برساند و 
روزي برگردد و به عنوان استاد فيزيك، 
اشــتياق خود دربــاره ي فيزيــك را با 

دانشجوهايش به اشتراك بگذارد.
مادر اليوت مي گويد: »پســر من از 
سه ســالگی خواندن و انجــام تمرينات 
رياضی را آغاز كــرد. اليوت پس از چند 
سال تحصيل در خانه و گذراندن دوره ي 
دبيرستان در مدت دوسال، از 9 سالگی 

وارد كالج دانشگاه مينه سوتا شد.
خيلي ها وقتي داستان زندگي اليوت 
را مي شنوند، مي گويند او كودكي نكرده 
و خيلي زود بزرگ شده، اما واقعيت اين 
اســت كه اليوت خيلي بچه است و تنها 
تفاوتش با هم سن هايش اين است كه در 
ساختمان ديگري غير از مدرسه تحصيل 

مي كند.«
داســتان زندگي اليوت، خيلي شبيه 
به سريال كمدي »شلدون جوان« است، 
با اين تفاوت كه اليوت در زندگي واقعي 

است و قرار است دكتراي واقعي بگيرد!

اليوت، دانشجوی 13ساله!
 مهرزاد مهاجر

جشنواره  ي 
تئاتر كودك و 

نوجوان 
در راه است

»امير مشهدي عباس«، دبير دوره ي 
بيست و هفتم جشــنواره ي بين المللی 
تئاتر كودك و نوجــوان همدان، ضمن 
عذرخواهی از تعويق های پيش آمده، از 
برگزاری اين رويداد در تيرماه امســال 

خبر داد.
مشــهدی عباس دربــاره ي دلايل 
به تعويق افتادن ايــن رويداد گفت: »در 
ابتدا قصد داشتيم جشنواره را در اسفند 
برگزار كنيم، اما متأسفانه به دليل شيوع 
مجدد بيماری كرونا، تصميم گرفته شد 
كه برگزاری جشــنواره به نيمه ي دوم 

ارديبهشت ماه موكول شود.«
او مي گويــد از آن جا كه بخشــي از 
شــركت كنندگان دانش آموز هســتند 
و امتحانات آن ها در پايان ارديبهشــت 
آغاز مي شــود، تصميم گرفته شــد كه 
اين رويداد در نزديك ترين زمان ممكن 

يعنی تيرماه برگزار شود.

1تا6تيربرگزارميشود

با شماره ی 1540 تماس بگيريد
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حس نوازش دستی روی گل برگ هایم و بعد بازشدن 
پنجره... سرم را بالا می آورم. نور خورشید نوازشم می کند 
و باد بازیگــوش گل برگ هایــم را می رقصاند، ولی دلم 
گریه می خواهد. کاش من هم می توانســتم مثل آدم ها 

دل تنگی ام را با گریه ببارم.
دلم برای آقــای مهربانی که همــه ی دنیا گل های 
نرگس را با او می شناســند، تنگ اســت. سخت است 
انتظار، سخت اســت دوری از یار عالم، آقایم، امیدم و 
امامم. گلایه ام از دوری و دیری است. آقای من، راستی 
می دانی عمر گل ها کوتاه است و چه نرگس هایی روی تو 

را ندیدند و پژمردند؟ راضی نشو که من هم...
دیروز خانمی مهربان یک دسته نرگس را از کودکی 
گل فروش خرید. توی راه، مــدام نرگس ها را می بویید 
ل لوَِلیِّکَ  و می بوســید و زیر لب می گفت: »الَلّهُــمَّ عَجِّ
الفَرَج« من هم  زیر لب حرف او را تکرار می کردم، اگرچه 

او صدایم را نمی شنید.
آقاجان، هر نرگسی که می شکفد به عشق شماست. 
بوی خوشــش از شماســت، نگاه نگرانش هم به سمت 
شماست. می شود این جمعه ساقه ی خمیده ی نرگس ها 
با دست های مهربان شما صاف شود؟ می شود؟  می شود 
این جمعه نرگس ها فرش قدم های شما شوند؟ می شود؟
محدثه ساويسی، 1۵ساله از دزفول

آیا قلب فقط یک بار متولد می شود و فقط یک بار 
می میرد؟ در مســیر بودم و داشتم به جهانی فکر 
می کردم که بهار آن را از نو زنده کرده بود. داشتم 
با خودم فکر می کردم این حقیقتــاً اعجاب انگیز 
اســت که درخت ها هرســال دوباره زنده و سبز 
می شوند. در اردیبهشت ماه، درخت ها دیگر آن قدر 
سبز شده اند که شــاید یادمان برود روزهایی هم 
خشــک و تکیده بوده اند. بعد از خودم پرسیدم: 
»آیا قلب فقط یک بار متولد می شود و فقط یک بار 

می میرد؟«

چند ســال پیش در کتابــی خوانده 
بــودم غم هــا، بی صدایند و شــادی ها 
پرسروصدا. نویسنده می گفت تو داری به 
روزانه هایت می رسی که غم ها یک دفعه 
از راه می رسند. آن زمان به این حرف فکر 
کرده بودم و از خودم پرسیدم، آیا درست 
است؟ جوابی برای ســؤالم نداشتم، اما 
این حرف همیشه گوشه ای از ذهنم ماند.

این روزها به همــان جمله ی کتاب 
سال های پیش برگشته ام. آیا شادی ها، 
همیشه با سروصدا از راه می رسند؟ حالا 
می دانم که آن هــا گاهی بی صداتر از هر 
غم عمیقی کنارم حضــور دارند. آن قدر 
بی صدا که متوجه حضورشان نمی شوم.

همیشه از خودم پرســیده ام شادی 
چیســت؟ آیا شــادی این اســت که 
بتوانــم بی دغدغه بخندم؟ این اســت 
که به رؤیاهایم برســم؟ این اســت که 
قشــنگ ترین هایی را که دوســت دارم 
داشته باشــم؟ البته که شادی می تواند 
این چنین تعبیر شود، اما به نظرم تعبیر 
ساده تری هم دارد. شادی این است که 
قلبم آرام باشد. مهم نیست این آرامش 
از کجا می آید. از یک اتفاق هیجان انگیز؟ 
از یک تجربه ی دل چســب؟ یا حتی از 
یک غم؟ بله، گاهی پس از غم، آرامشی 
عجیب ســراغ آدم می آید. آرامشی که 
شاید ابتدا با رکود، اشــتباه گرفته شود 
اما درنهایت درمی یابم آرامشــی واقعی 
است. پس شادی برای من آرامش است.

این روزها در آســتانه ی یک شادی 
بزرگ قــرار گرفته ایم. این شــادی، از 
آن هایی اســت که با شــور و صدا از راه 
می رسد. گاهی با خودم فکر می کنم دنیا 
چه قدر به شــادی های بزرگی نیاز دارد 
که پرشــور و صدا از راه می رسند. از آن 
شادی هایی که آدم های بسیاری در آن 

به مناسبت عيد سعيد فطر

انتهای این داستان
رؤیا ایستاده است

  ياسمن رضائيان

متفاوت اســت. در هرفصل آن شــادی 
حضور داشــته و پایانش نیز به شــادی 
بزرگی ختم می شــود. چه کسی است 
که نخواهد چنین داســتانی را بخواند 
و چه کسی اســت که نخواهد خود نیز 
در این داســتان زندگی کنــد و یکی از 

شخصیت های آن باشد؟
در خیالم، نسیمی که همین حالا از 
پنجره وارد اتاق می شود، دست های رؤیا 
است. انگار که صفحه های این کتاب را 
ورق می زند تا داستان خوانده شود. فردا 
سحر، فصل تازه ای را شروع خواهد کرد 
و به زودی کتاب را به پایان می رســاند. 
انتهای این داســتان رؤیا ایستاده است 
تا دستم را بگیرد و به دعایی ا جابت شده 

برساند.
نســیم با خودش عطر درخت آورده 
است. درخت مرا به یاد خودم می اندازد. 
از این که بی هوا با خودم رو به رو می شوم 
شــادی کوچکی در قلبم می دود. ســر 
برمی گردانم. درخت دارد برایم دســت 
تکان می دهد. انــگار او هم خوش حال 

است. 
شــادی بزرگی که در پایان رمضان 
برایمان قــرار داده ای انــگار در جهان 
اطراف من پخش شده است. انگار تمام 
خلقت می دانند فرصت لمس شــادی 
بزرگ دیگری در راه اســت. ته قلبم از 
شوق خالی می شــود. انگار تمام جهان 
رو به سوی شــادی می رود و من نیز در 
این جمعیت عظیم قــرار گرفته ام. من 
قطره ای هســتم که در دل رودخانه ای 
پرجنب وجــوش، همراه بــا قطره های 
دیگر، به سوی دریا می روم. از شوق سر 
از پا نمی شناسم. من نیز به دریا خواهم 
پیوست. من نیز دریا می شوم و در آغوش 

شادی بزرگ رها خواهم شد.

ســهم دارند. از آن هایی که هرچه قدر 
هم غم داشته باشــی با خودت بگویی: 
»حداقل حالا وقت شادی است«. گاهی 
به شــادی بزرگی فکر می کنم که مانند 
یک رؤیا، خواب شــبانه را از چشم های 
آدم هــا دور می کند و جهان در شــوق 
آن شادی تا دوردســت های خیال سفر 

می کند. این روزها همه از شادی بزرگی 
که در راه اســت حرف می زنند. انگار که 
خدا در این یــک ماه، داســتانی والا را 
روایت کــرده و حالا با ایــن پایان بندی 
باشکوه، آن را تمام می کند. این داستان 
از آن داستان هایی اســت که پایانش را 

همه دوست داریم.

اما من به تک تک روزهایی که گذشت 
هم فکر می کنــم. آن ها نیــز قلب مرا 
آرام کرده بودنــد. تمام روزهای رمضان 
روایت گر همان شادی بی صدایی بودند 
که گاهــی حتــی متوجــه حضورش 
نمی شویم. من در تمام روزهای این ماه 
شاد بوده ام. پس این داستان، داستاني 

چه نرگس ها 
که روی تو را 

ندیدند

آدمیکهباقلبــــشپروازمیکند
تکان های اتوبوس مرا به خواب دعوت می کرد. 
چشم هایم را بستم و به قلبم فکر کردم. می دانستم 
بارها و بارها شکســته اســت. حتــی گاهی این 
شکستن آن قدر عمیق بوده که شاید بتوانم بگویم 
قلبم مرده بود. امــا امید همیشــه به موقع از راه 
رسیده بود. قلبم را به زندگی دعوت کرده و او را از 

نو زنده کرده بود.
گاهی نیز قلب پی در پی متولد می شــود. امید 
گاهی بی وقفه از راه می رسد، امیدی از پس امیدی 
دیگر. نوری از پس نــوری دیگر. و این چنین قلب 

می تواند پی در پی زنده شــود بدون آن که بمیرد. 
تصور عجیبی است چنین خیالی. در دنیای واقعی 
چیزی شبیه به آن اتفاق نمی افتد. اما این جا، پشت 
چشــم های بســته ام و در عالم خیال، هر اتفاقی 

می تواند بیفتد.
بعد از خودم پرســیدم: »اگر قلــب پی در پی 
متولد شــود چه اتفاقی می افتد؟ وقتی امیدهای 
بســیار در قلبم جمع شــوند چه اتفاقی می افتد؟ 
آیا آدمی می شوم با امیدی که تمام نمی شود؟ آیا 
آدمی می شوم که هربار که امیدی از دست می دهد 
امیدی دیگر دارد؟« ماشین روی دست انداز افتاد و 
انگار لحظه ای از زمین جدا شد. از خودم پرسیدم: 
»یا آدمی می شــوم که با قلبــش می تواند پرواز 

کند؟«
چشــم هایم را باز کردم. اتوبوس در ایســتگاه 
ایســتاد و آدم های جدیدی سوار شــدند. آدم ها. 
بله، همین است. اگر قلبی امیدهای بسیار داشته 
باشد رسالت بزرگی بر دوش خواهد داشت. او باید 
به آدم های دیگر امید ببخشــد و آن ها را از اندوه 

بیرون بیاورد. 
یک بار دیگر اتوبوس در دست انداز افتاد. خنده ام 
گرفت و با خودم گفتم: »البته قلبی که به قلب های 
دیگر امید می بخشد، آن قدر سبک بال می شود که 

می تواند پرواز کند.«

 اوكتاي فراغي
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هرچند كه اين روزها مدرسه ها حضوري شده و ديگر 
به خاطر كرونا در خانه نيســتيم، اما نمي شود كه در اين 

روزهاي زيبا و خوش بوي بهاري، فيلم و انيميشن نبينيم!
آپاراتچي براي اين هفته هم به سراغ سايت هاي پخش 
آنلاين مثل »فيليمو« و »نماوا«، »فيلم نت« و... رفته و دو 
پيشنهاد تماشايي برايتان آماده كرده است. اگر آن ها را 
تماشــا كرديد، مي توانيد از همين حالا هم آماده باشيد 
كه در شماره هاي آينده، گفت وگوهاي ويژه اي را درباره ي 

آن ها در صفحه  ي شهرفرنگ بخوانيد.

اين هفته در كوله ي آپاراتچي 

پيشنهـاد  بهـاری
  علي مولوي

مواجهه با هيولاي درون!
شــايد خيلــي  از نوجوان هــا نگــران 
حفــظ كــودك درون خــود هســتند و 
نمي خواهند بــا ورود به بزرگ ســالي، 
كــودك درون خود را فرامــوش كنند؛ 
اما اين جريــان براي مِيليــن لي، دختر 

13ســاله ي چينــي متفــاوت اســت! او 
مي خواهد هيولاي درون خود را حفظ 
كند و دوســت نــدارد آن را از دســت 

بدهد.
ميلين يا مي، دختر با اعتمادبه نفس 

اســت كه با پــدر و مــادرش در شــهر 
تورنتــو زندگــي مي كنــد و در تمــام 
درس هاي مدرسه شاگرد اول است. 
او تمام تلاشــش را مي كند كه هميشه 
بــا بهتريــن بــودن در مدرســه، خانه و 

معبــد خانوادگي شــان، مــادر مهربان 
اما سخت گيرش را راضي نگه دارد... 
تــا اين كه بــه رازي عجيــب در خانواده 
پي مي برد. او متوجه مي شود كه يكي 
از اجدادش در ســال هاي بسيار دور، 
زماني كه همه ي مردان روستايشــان 
در چين به جنگ مي رفته اند از خداوند 
مي خواهد كه قدرت يك پانداي قرمز 
را بــه او بدهــد تــا در برابر دشــمنان و 
راهزنــان از مردمش دفــاع كند. اين 
قدرت از او به تمام دختران نسل هاي 
بعدش هم منتقــل مي شــود و حالا به 
ميلين رسيده است. مادر، مادربزرگ 
و خاله هاي ميلين تــلاش مي كنند تا با 
مراسمي قديمي هيولاي درون ميلين 
را از او جــدا كننــد، اما ميلين بــه انجام 

اين كار مطمئن نيست...

دومــي شــي، انيماتور 33ســاله ي 
چيني ساخت اين انيميشن را برعهده 
داشته است كه ســال 2019 ميلادي با 
انيميشــن كوتاه بائو، جايزه ي اســكار 
بهتريــن انيميشــن كوتــاه را از آن خود 

كرده بود. 
انيميشن قرمزشدن، از اسفندماه 
سال گذشته در بســياري از كشورها 
به صــورت اينترنتي اكران شــده و  در 
ايــران هــم ســايت هاي فيليمــو، نماوا 
و فيلم نــت، دوبلــه ي اختصاصــي ايــن 
انيميشــن جــذاب و تماشــايي را در 

اختيار كاربران خود گذاشته اند.

كمك براي بازگشت شاهزاده

بسياري از پدرها و مادرها هستند 
كه نمي خواهند يــا نمي توانند بپذيرند 
فرزندان نوجوانشــان بزرگ شده اند 
و ديگر بچــه نيســتند. اين ماجــرا حتي 
شامل پادشاه ها هم مي شود! پادشاه 
هم نمي تواند اين واقعيــت را باور كند 
كه فرزنــد محبوبش، شــاهزاده باربارا 
بزرگ شــده اســت. او هنوز هم سعی 
می كند تا از شــاهزاده خانم مواظبت 
كند، ولی باربارای 16 ساله در مهمانی 
جشن تولد خود، اوقات تلخی می كند.

هنگاهي كــه همه حواسشــان پرت 
است، تخت سلطنتی به دست ويسل، 

منشــی آب زير كاه و بدجنس پادشاه 
تصاحب می شود و پس از ماجراهايی، 
شاهزاده باربارا از قصر فرار می كند و 

به اعماق جنگل پناه می برد.
او در ايــن ميــان بــا بوگــی چموش 
و دوســتش خرگــوش شــرور آشــنا 
می شود. دخالت های باربارا، زندگی 
معمولی اين دو را كاملًا به هم می ريزد، 
اما بوگي تمام تلاشش را مي كند كه به 
شاهزاده باربارا كمك كند و پادشاهي 

را نجات دهد.
انيميشن هيولای دوست داشتنی 
ويكتــور  مشــترك  ســاخته ي  مــن، 
گلوخوشــين و ماكســيم وُلكــوف و 
محصــول ســال 2021 كشــور روســيه 

است.
از هفتــه ي پايانــي فروردين مــاه، 
انيميشن هيولاي دوست داشتني من 
در بسياري از كشــورها اكران شده و  
در ايران هم ســايت فيليمــو، دوبله ي 
اختصاصــي اين انيميشــن متفــاوت و 
تماشــايي را در اختيــار كاربــران خــود 

گذاشته   است.
اگــر بــه داســتان هاي پريــان مثــل 
سيندرلا، ســفيدبرفي و هفت كوتوله، 
ديو و دلبــر و... علاقه داريــد، هيولاي 

دوست داشتني من هم از همين سبك 
داســتان ها بــا كمــي چاشــني هيجان و 
ماجراجويــي و البتــه شــوخي اســت و 
تفــاوت آن با ديگرداســتان هاي پريان 

ايــن اســت كــه تــا حــالا ايــن قصــه را 
در كتاب هــا نخوانده ايــد و بــراي ايــن 

انيميشن نوشته شده است.

شهر فرنگ
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قرار اســت اتفــاق وحشــتناکی بیفتــد، اما 
هیچ کس  جز »چارلی« متوجه آن نیســت. چارلی 
حتی چندباری ســعی کرد به »جورجی« خواهر 
کوچک ترش، هشــدار بدهد، اما به نظر جورجی و 

به نظر مادر، همه چیز طبیعی بود.
ماجرا این بود کــه چندماهی می شــد بچه ها 
یکی یکــی ناپدیــد می شــدند. آن ها بــه دیدار 
»مادربزرگ «هایشان می رفتند. مادربزرگ هایی که 
چارلی می دانست یک دفعه سروکله شان پیدا شده، 
چون خیلی از آن بچه ها را می شناخت و هیچ وقت 
ندیده بود آن ها به دیــدار مادربزرگی بروند که در 

روستایی دور زندگی می کرد.

چارلی، نشــانه های وقوع یک اتفاق وحشتناک 
را با تمــام وجودش حــس می کرد. می دانســت 
به زودی او و جورجی هم به روستایی که اصلًا معلوم 
نیست کجاست فرستاده می شــوند تا مادربزرگ 

نداشته شان را ملاقات کنند.
اما چیزی که چارلی را حسابی می ترساند رفتن 
به یک روســتای دوردست نبود. مســئله این بود 
بچه هایی که به دیدار مادربزرگ ها می رفتند دیگر 
برنمی گشــتند و هیچ کس حتی خانواده هایشــان 

نگرانشان نمی شدند و سراغشان را نمی گرفتند.
ترس، پشت در نشسته بود و بالأخره درِ خانه را 
کوبید. یک روز صبح، مادر با خوشحالی عجیبی که 
چارلی تا به حال ندیده بود، به بچه ها رو کرد و گفت: 
»خوشحال باشید، چون از طرف مادربزرگتان یک 
نامه برایتان آمده و دعوت شده اید که به خانه ی او 

بروید.«
این آغاز ماجراجویی بود. هرچند چارلی، برعکس 
جورجی، اصلًا از ماجراجویی خوشحال نمی شد اما 
حداقل می توانست به خانه ی مادربزرگ نداشته اش 

برود و ببیند چه اتفاقاتی دارد می افتد.
اگر شــما هــم مانند جورجــی قلبتــان برای 
ماجراجویی می تپد یا اگر مانند چارلی ماجراجویی 
را دوست ندارید اما می خواهید از یک اتفاق عجیب 
ســر در بیاورید، برای خواندن این داســتان آماده 
شوید. در هر فصل از این کتاب با اتفاقات و مکان های 
متفاوتی روبه رو می شــوید. حتی اگر حواستان را 

جمع نکنید ممکن است در خانه ی مادربزرگ گم 
شــوید، چون این خانه با همه ی خانه ها فرق دارد. 
راه پله ها و اتاق های آن مرتب جا عوض می کنند تا 

بتوانند شما را فریب بدهند. 
یادتان باشــد به آن چه در این خانه می بینید 
نباید اعتماد کنید وگرنــه اتفاق عجیبی برایتان 
می افتد. در این خانه از اتفاق های خوشایند خبری 
نیست و هراتفاق شــیرین، تنها ظاهری است تا 

واقعیتی هولناک را بپوشاند.
فضاسازی این داستان منحصربه فرد است و در 
هیچ داستان دیگری آن را نمی بینید. عناصری 
که در این داســتان به کار رفته اند جدید و البته 
عجیب اند. آیا شــما داســتان دیگری را سراغ 
دارید که در آن یک »درختِ برداشــت« وجود 
داشته باشد؟ درختی که به جای آب و خاک، از 
رؤیاهای بچه ها تغذیه می کند و در واقع، رؤیاها 

و آرزوهای آن ها را می دزدد.
اگر آن قدر شــجاع هســتید که از گم شدن 
نترســید، اگر جرئت دارید چهره هایی عجیب 
را ببینید و با واقعیتی هولناک روبه رو شــوید، 
اگر تا پیداکردن راه حل از پا نمی نشــینید و 
به جست وجو ادامه می دهید، اگر این توانایی 
را دارید که بارها و بارها از ناامیدی برخیزید و 
دوباره ادامه بدهید و اگر یک نوجوان رؤیاپرداز 
هســتید که رؤیاهایش را با تمام وجود دنبال 
می کند و از آن ها دست نمی کشد، به داستان 

چارلی و جورجی بیایید. چون آن ها در مخمصه ی 
بدی افتاده اند و به همراهی شما سخت نیاز دارند!

چارلیومادربزرگها
نویسنده:کِیتیتاوِل

مترجم:الههمرادیومیلادبابانژاد
ناشر:انتشاراتپیدایش)22554593(

قیمت:۶3هزارتومان

چارلی و جورجی منتظر شما هستند!
 بهار کاشی

دربارهيکتاب»چارلیومادربزرگها«
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نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان 
متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان خان،  يعني خودم ساخته شده است.
  اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از ماجراهاي من و گروه مافيا كه در اين روزها در دفتر 

خاطراتم مي نويسم؛ باشد كه بماند به يادگار  براي آيندگان!

  سيدسروش طباطبايي پور

غازبیدندون!

ارديبهشتكشدار!

دفتــرم، آن قــدر ذوق دارم كــه نمي توانــم آداب 
نوشتن را رعايت كنم. واي... آقاي بابايي... عشقم... 
عسلم... معلم كلاس اولم مرا شناخت؛ باورم نمي شود!

يــادش به خيــر، هنوز بعــد از گذشــت اين همه ســال، 
بخشــي از خاطره هاي كلاس هاي پر از مسابقه و جذابش 
را به خاطر دارم. كلاسي پر از رنگ و آب، پلي كپي هايي پر از 
شكل، اداهاي بامزه اش موقع درس، خنده هاي فراوانش 

موقع بازي هاي گروهي و...
بعد از دو هفته هماهنگي با بچه هاي گروه، قرار گذاشــتيم 
بــه ديدنش برويــم؛ همين امــروز، هفت ارديبهشــت. آقاي 
بابايي، غير از فرزاد، معلم كلاس اول همه ي ما بود، اما فرزاد 
هم آمد. توي مســير، با ما شرط بســت كه هيچ كداممان را 
نمي شناســد؛ البته اگر هم نمي شــناخت حق داشــت، ياورِ 
كلاس اولي كجــا و ياور با يــك مَن، ريش و ســبيل كجا؟ مَنِ 
ريزه ميزه  و فنچ آن روزها كجا و منِ دماغ، با آن همه كَك ومَك 

كجا؟
ياور و متين كه با فرزاد هم عقيده بودنــد؛ اما من اميدوار 
بودم كه لااقل وقتي كلي نشاني مي دهيم، ما را يادش بيايد. 
روز معلم آن ســال ها، دلم مي خواســت حتمــاً به آقاي 
بابايي هديه اي بدهم. به مامان، پيشنهادهايي هم داده 
بودم،  اما مامــان زير بــار نمي رفت؛ از پيشــنهادهاي 
بچگانه اي مثــل موتور و شــلوار كشــي گرفته تا 
ساعت و كفش. مامان گفته بود برايش 
نقاشــي بكشــم؛ امــا نقاشــي ام 
افتضاح بود. فقط بلد 

بودم مار بكشم و شيرواني خانه! ولي با زور مامان، مشغول 
كشيدن نقاشــي شــدم. يادم مي آيد آن روزها، تازه از سفر 
شــمال آمده بوديــم و چنــد تا غــاز، مــرداب انزلــي را روي 
سرشان گذاشته بودند. ســوژه ام يكي از همان غازها شد، 
ولي نمي دانم چرا علاوه بر نوك، براي جناب غاز، دندان هاي 
رديــف و مرتبــي هم كشــيدم. هرچه قــدر هم كــه بزرگ ترها 
مي گفتند كه غاز دنــدان ندارد، زير بــار نمي رفتم و مي گفتم 

خودم دندان هايش را ديدم!
بچه ها آقاي بابايي را خيلي دوست داشتند و روي ميزش، 
پر از هديه ي روز معلم شــده بــود. از عطر و ادكلــن گرفته تا 
كتاب و دفتر! آخرين نفري بودم كه غازم را بردم. بين آن همه 
هديه ي رنگارنگ، غازم خيلي ريزه ميزه و كوچك بود. نگران 
بودم نكند غــازم را تحويــل نگيرد. تــا لحظه هاي آخــر تصميم 
داشــتم غازم را بپرانم و قيدش را بزنم، اما رفتم؛ آهســته به 
طرف ميز اقاي بابايي رفتم. وقتي نقاشي ام را گرفت، خنديد 
و دندان هايش را مثل غاز، نشانم داد و گفت: »چه خوشگل 

كشيدي اردلان؛ ممنان!«
شــنيده بوديم بعد از 9 ســال، هنوز مدرســه اش را تغيير 
نداده. يــاور به شــكلي ناشــناس، زنــگ زده بــود و آمارش 
را درآورده بــود. تــا ســاعت 12، كلاس داشــت و مــا هــم 
چهارشنبه ها، دو زنگ زودتر تعطيل مي شديم. قرارمان دم 

در دبستان بود. من از ذوقم زودتر رسيده بودم. 
ياور با دســته ي گل آمده بود و متين، با جعبه ي شيريني. 
وقتي وارد راهروي مدرســه شــديم، قلب من كه تاپ تاپ 
مي زد. هنوز زنگ تفريح نخورده بود و راهروها خلوت بود. اما 

تا دلت بخواهد، صداهاي عجيــب و غريب از توي كلاس ها 
و پشت درهاي بسته مي آمد. ســرايدار مدرسه كه عوض 
شــده بود. ما را تا دم دفتر همراهي كرد. مدير مدرســه هم 
عوض شــده بود. اما ناظــم، همان ناظــم بود؛ بــا همان اخم 
و همــان ابروهاي پرپشــت. هيچ كداممان را نمي شــناخت، 
فقط وقتي فهميد به مناســبت روز معلم، ســراغ آقاي بابايي 
آمده ايــم، بــا زور لبخنــدي زد و گفــت: »بــه حــق چيزهــاي 
نشــنيده«. نمي دانم؛ شايد حسودي اش شــده بود كه چرا 

بعد از 9 سال، كسي سراغ او نيامده.
وقتي زنگ خــورد، با فاصلــه ي چند متري، روبــه روي در 
كلاسش بوديم. در كه باز شــد، كسي از كلاس خارج نشد. 
يعني از همــه ي كلاس ها، بچه ها عين فنــر، در مي رفتند، اما 
كلاس آقاي بابايي، درست مثل همان روزها، آن قدر جذاب 
بود كه بچه هاي كلاس اولي هم حاضر نبودند رهايش كنند.

وقتــي در كلاس باز شــد، آخريــن نفري بود كــه از كلاس 
بيرون آمد. به خط، جلويش رديف شــده بوديم. بعد از چند 
قــدم فاصله گرفتــن از در كلاس، از پشــت عينكش، نگاهي 
به ما كرد و يك هــو گل از گلش شــكفت و گفــت: »واي... 
گروه خل و چل ها... تــو ياوري..نه؟« يــاور از ذوق، همه ي 
پروتكل هاي بهداشــتي را فراموش كرد و با ماســك، پريد 

بغلش. متين را هم شناخت. 
نگران بــودم؛ نكنــد مــرا نشناســد. وقتي در آغوشــم 

گرفــت، لحظــه اي مكــث كــرد و درِ گوشــم گفــت: 
»اردل خان! هنــوز غــازت رو دارم، با همون 

دندون هاش...«

اين روزهــا بچه هــا زبــان روزه، حســابي 
قــات زده انــد. از طرفــي ســاعت خــواب 
و بي خوابي شــان به هــم خــورده، خــورد و 
خوراكشــان بالا و پايين شــده و از طرفي هم 
بعد از دوسال، خوردن و خوابيدن، حالا بايد  
صبح  زود، بدو بدو مدرسه بيايند و ساعت ها 

چهارشنبه،هفتمفروردين

ك  هيگينز
ي: زا

تصويرگر

روي همان ميز و نيمكت هاي سفت دو سال 
پيش بنشينند.

تــا اين جــاي كار، خــب! حقشــان اســت؛ 
دانش آموز هم بايد خاك صحنــه كه نه، خاك 
تخته بخورد تا بزرگ شود؛ اما نگراني بزرگ تر، 

شركت در امتحان هاي حضوري است.
بعــد از دو ســال چــرخ زدن در آزمون هاي 
مجازي و دريافت الهام، از چپ و راست و بالا 
و پايين، حالا يك هو همه  ي كمك هاي معنوي 
قطع خواهد شــد و روزهاي خوشِ سرمستي، 
به پايان خواهد رسيد و در هرامتحان، بايد نان 
عرق خودمــان را بخوريــم و دســتمان را روي 

زانوي خودمان بگذاريم!

حتي به قول متيــن، ترفندهاي شــركت در 
آزمون هاي حضوري را هم فراموش كرده ايم؛ 
اول اســممان را بــالاي صفحه مي نوشــتيم يا 
آخر؟ از سؤال يك شــروع مي كرديم يا سؤال 
آخر؟ با قرمز، جواب ســؤال ها را مي نوشتيم يا 

آبي؟...
هميــن امــروز، ســر كلاس رياضــي، يــك 
آزمونك كلاســي برگزار شــد. دفتــرم! باورت 
نمي شــود؛ تا صداي قدم هاي آقاي ولي نژاد، 
معلم رياضي مان به گوشــم نزديك مي شــد، 
ناخودآگاه، قلبم يا تاپ تاپ، به صدا مي افتاد يا 
يك هو، نفسم بالا نمي آمد و از صدا مي افتاد.

دفترهــاي نصفه  نيمه ي روزهــاي مجازي را 

هم كه نگو؛ هر كجا كه دســتمان مي رســيد و 
جابي خالي مي ديديم، تكاليــف و جزوه ها را 
روي آن مي نوشتيم و تصويرش را براي معلم 
مجازي مي فرستاديم؛ اما حالا معلم مجازي، 
تبديل به معلمي حقيقي شده و دفترهاي پَرپَر 

را، يك جا و مرتب مي خواهد!
خدايا! به حق اين ماه عزيز، يا امتحان هاي 
خرداد را مثل گذشــته، از حالــت حقيقي به 
شكل مجازي تبديل كن، يا ارديبهشت عزيز 
را آن قدر  بكشان تا با شرايط موجود، بيش تر 
عادت كنيم، يا خرداد را آن قدر كوتاه كن كه 
زودتر همه چيز تمام شــود و از شــر اين سال 
تحصيلي چندگانه سوز، راحت شويم؛ آمين!
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درخــت، گرمــای هوا را احســاس 
می کرد. کم کم چشــمانش را باز کرد، 
اما با صحنه ی عجیبی روبه رو شد. تمام 
گیاهان در خواب بودند. فکر کرد زودتر از 
همه بیدار شده. کمی بعد با خود گفت: 
»هوا گرم است. کم کم باید از خواب بیدار 
شوند.« بعد به آسمان نگاه کرد و پرسید: 

»آیا وقت شکفتن رسیده؟« 
آسمان هیچ نگفت.

همســایه ی درخت هم چشمانش را 
باز کرد، اما سردرگم بود. درخت پرسید: 

»چرا پریشانی؟«
- هنوز بهار نیامده. زود اســت برای 

شکفتن.
- نمی بینی هوا گرم شده؟ می توانیم 

شکوفا شویم.
- عجب! حواســم به گذشت زمان و 

تغییر فصل نیست!
روزها پی در پی گذشــت. درختان، 
گل ها، سبزه ها و چمن ها کم کم از خواب 
بیدار شــدند. درخت ها رو به آســمان 
کردند و از او باران خواستند. آسمان به 
در خواستشــان توجه نکرد. درخت ها و 
گیاهان دیگر دوباره درخواست کردند، 
ولی این بار تعدادشان خیلی بیش تر بود. 
آســمان ابرها را فراخواند و باد را به 
 یاری آن ها فرســتاد. برقی زد و نعره ای 
کشــید که در عالم پیچیــد. قطره های 
باران به سرعت روانه شدند. انگار آسمان 
آن ها را به زمین شلیک می کرد. درختان 
تنومند به هراس افتادند. حال گل ها را 

که نگو و نپرس!
گل ها، گریه کنان شاهد از دست دادن 

آسمان خشمگین
فرزندانشــان بودند. نهال های تازه نفس 
به سختی ریشه هایشان را در خاک نگه 
می داشــتند. درختان نگران میوه های 

خود بودند که قطره هــای باران آن ها را 
پیش از رســیدن بر زمین می انداخت. 
جانوران در این معرکه دنبال ســرپناه 

بودند. پرندگان کوچــک توانایی پرواز 
در این آشوب را نداشتند و یکی پس از 

دیگری بر زمین می افتادند. 

در این هنگام، درختی رو به آسمان 
فریاد زد: »ای آســمان، مشــکلت با ما 
چیست؟ چه بدی در حق تو کرده ایم که 

این گونه تنبیه مان می کنی؟«
آســمان گفت: »کســانی که روی 
زمین اند، مرا آزرده اند. زخمی در وجودم 
ایجاد کرده اند که دردش جانم را به لبم 

رسانده!«
درخت گفت: »همان هایی را می گویی 
که به هیچ چیــز رحــم نمی کنند؟ به 
خانه ی مــا، جنگل، هجــوم می آورند و 
آن را غارت می کننــد و هم نوعانم را از 
پا درمی آورند. در شــهر آن ها را از ریشه 
درمی آورند و به جایش بــرج می کارند. 
باغ ها را تبدیل به برج می کنند. شــن و 
قیر را قاطی می کننــد و می ریزند روی 
سرسبزی دشــت و افتخار می کنند که 
بلوار ساخته اند. آن قدر کج سلیقه اند که 
سیاهی آســفالت را به سرسبزی دشت 
ترجیح می دهند. زمین را برای منفعت 
خود به زنــدان  انداخته اند و شــیره ی 

جان اش را می کشند.«
حرف های درخت دل آسمان را نرم 
کرد. بارانِ تند تبدیل به نم نم شــد و باد 
آرام گرفت. ابرها کنار رفتند و خورشید 
روی خود را به زمین تاباند. آسمان برای 
دل جویی، کمانــی رنگارنگ ظاهر کرد. 
گیاهان شــاد شــدند و جانوران شروع 

کردند به باز سازی لانه هایشان. 
 آسمان به زخم هایی که بر زمین وارد 

شده بود با نگرانی نگاه می کرد.
عليرضا جنت
پايه ی يازدهم از گلپايگان

حالا دیگر مدرسه ها حضوری شــده اند و خستگی 
رفت و آمد هم باری بر دوش ما شــده است. خوبی های 
مدرسه ی حضوری زیاد اســت، اما درس و مشق  زیاد، 
همه را خسته کرده اســت . روز های تکراری پشت هم 

ســاخته می شــود و حرف های تکراری از دیگران 
می شنوی. نمی دانی در این دنیا یک روبات هستی 
که برای درس خواندن تنظیم شده یا یک انسان برای 

زندگی کردن.
همیشه تعادل، مهم ترین نقش را در زندگی همه 

داشته است. 
نوجوانــان عزیــز دوچرخــه ای، مثــل یک 
روبــات خودتــان را در یک صفحــه ی از قبل 

برنامه ریزی شده غرق نکنید. خودتان را بیابید، 
خودتان را بشناســید، آینده تان را ببینید، به 

زندگی تان رنگ ببخشید...
وقتی این کار ها را انجــام دهید، دلیلی 

بــرای زندگــی پیــدا می کنیــد و 
آن وقت می دانیــد چه طور به زندگی 

تحصیلی تان هم برسید.
زينب مهدوی
16ساله از تهران

نمی دانم دل تنگی از کجا شروع می شود، اما یک هو وسط روز، بین کارهای روزمره، یقه ات را می گیرد. اصلًا 
نمی فهمی چی  شده، از کجا فکرش آمده توی مغز لعنتی ات، ولی بدجوری تو را از پا در می آورد. 

کلی با خودت کلنجار می روی و دلیل و منطق می آوری، اما دل که این چیزها ســرش نمی شــود. مثل 
گردابی تو را فرو  می برد در اعماق خاطره ها. اولین خاطره ها. بعد همه ا ش مثل یک فیلم از جلوی چشم هایت 
می گذرد. بغض سنگینی گلویت را می گیرد. اشک در چشــم هایت حلقه می زند، چشم هایت را می بندی و 

اشک آرام سرازیر می  شود.
نازنين پيغان، 17ساله از تهران

گذشته هم عضوی از ماست. این که می گویم عضوی از ماســت، یعنی چسبیده به جانمان و وِل کنمان 
نیست. مثل درد وغم که هم نشین همیشــگی مان می شود، گذشــته هم مثل درد است. شب ها که قصد 
خوابیــدن می کنیم، کنارمان درازمی کشــد 
بخواهیم یا نخواهیم و بخشی از خاطره هایمان 
را یادمان می اندازد. این گونه در تمام لحظاتی 
که گذشته و تکرار نخواهد شد غرق می شویم؛ 
ازخوب ترینشــان گرفته تــا دردناک ترین و 

غیرقابل باور ترین آن ها .
»گذشــته« کلمه ای اســت که بار معنایی 
اندکي دارد، اما از حجم بسیار خاطراتِ معنوی 
و مادی ما که به آن تحمیل شده اند، نگه داری 

می کند.
چه دردناک و چه خوشــایند، هرچه باشد، 
طناب سرنوشتمان به آن گره خورده است. چه 
بهتر که تجربه های گذشته درس بگیریم، برای 

آینده ی بهتر.
زينب حموله
از تهران

روبات

نباشید

حرف  من! گرداب خاطره
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عيد فطر

در مصر هديه دادن به مناسبت عيد فطر بر شادي اين روزها مي افزايد 
و پيش از آن به بازار هدايا رونق مي بخشد/ عكس: الجزيره

مسلمانان نمازگزار، در كنار مزارع و در نزديكي مسجدي در شهرستان 
داتونگ )استان چينگهاي چين(

اين روزها، صدها ميليون مسلمان منتظر رؤيت هلال ماه شوال و فرارسيدن عيد فطر هستند. محاسبه هاي 
نجومي از تولد هلال ماه شــوال پس از غروب خورشيد در روز  شنبه شــب، 10 ارديبهشت خبر مي دهند و با 
اين حساب، ظاهراً هيچ كجاي اين كره ي خاكي يك شنبه 11 ارديبهشت نمي تواند عيد فطر باشد. به گفته ي 
متخصصان، در برخي كشورهاي وسط و غرب آسيا، شمال اروپا و جنوب آفريقا، يك شنبه شب 11 ارديبهشت، 
هلال ماه فقط با تلسكوپ قابل رؤيت خواهد بود، اما در كشورهاي شمال و مركز آفريقا و جنوب اروپا شايد هلال 

ماه با چشم غيرمسلح هم قابل مشاهده باشد.
بنابه اين محاسبه ها، متخصصان نجوم مي گويند در برخي كشورهاي آسيايي مانند هندوستان، بنگلادش 
و پاكستان به احتمال قوي حتي يك شنبه شب هم بعيد است هلال ماه قابل ديدن باشد و در اين كشورها هم 

سه شنبه 12 ارديبهشت، اول ماه شوال و عيد فطر خواهد بود. 
خب، اين روايت محاسبه هاي نجومي است و هم چنان در بيش تر كشورهاي اسلامي، در روز 29 ماه رمضان، 
رؤيت هلال ماه ملاك نهايي تعيين روز عيد فطر و پايان ماه روزه داري است. در شماري از كشورهاي اسلامي 
كه ماه رمضان را از شنبه 13 فروردين آغاز كرده اند، يك شنبه 11 ارديبهشت، روز سي ام ماه رمضان به حساب 
مي آيد و در هر حال دوشنبه را عيد مي گيرند. برخي كشــورها هم برپايه ي محاسبه هاي نجومي، پيشاپيش 
دوشنبه را عيد اعلام كرده اند. اما در تعدادي ديگر از اين كشورها، مانند كشور ما كه ماه رمضان يك شنبه 14 
فروردين آغاز شد، چنان چه يك شنبه شب، 11 ارديبهشت هلال ماه در آسمان ديده نشود، دوشنبه روز سي ام 

ماه رمضان به شمار خواهد آمد و سه شنبه عيد فطر خواهد بود.
روز عيد فطر در همه ي كشورهاي اسلامي تعطيل رسمي است. اما تعداد روزهاي تعطيل به اين مناسبت در 
همه ي كشورها يكسان نيست؛ از يك يا دو روز تا پنج يا شش روز و گاه روزهاي تعطيل به 10 روز هم مي رسد.

نمازگزاران عيد فطر در مسجد صورتيِ شهر »ماگوئين دانائو« در جنوب 
فيليپين/ عكس: رويترز

عيد فطر 
در  كشورهای جهان

  مناف يحيي پور
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